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  ييتبيين مرتبه علم الهي در مرتبه قضاء از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبا
  

   * گير خواجه عليرضا

  چكيده
كـه هـم خـود     علم الهي و سلسله مراتب آن در نظام حكمت صدرايي از اهميت زيادي برخوردار اسـت، بـه طـوري   

أله قضا در اين سلسـله مراتـب بسـيار قابـل     مس. اند ملاصدرا و هم پيروان او، مباحث فراواني پيرامون آن مطرح كرده
شود كـه وراي   توجه است، زيرا قضاي الهي از نظر تطبيقي با عوالم كلي وجود، همان مرتبه صور عقلي محسوب مي

اي از  شوند و به عنـوان مرتبـه   صور طبيعي و نفساني است، كه به صورت دفعي و بلا زمان از واجب تعالي صادر مي
از . شـود  شود و در مرحله بالاتر به علم ذاتي الهي منتهي مـي  همان قضاي علمي است، ناميده ميمراتب علم الهي كه 

طرف ديگر، نظام عليّ و معلولي عالم هستي و انتساب اين عالم به علت تامه و هستي بخش خود كه منشأ ضـرورت  
ي مبين انتساب همة عـالم هسـتي در   بنابراين، قضاي اله. شود و پيدايش عالم هستي است، نيز قضاي عيني ناميده مي

تبيين و تحليل حقيقي مسأله قضاي الهي بايد با توجـه بـه هـر دو مسـأله     . دو مرتبه علمي و عيني به حق تعالي است
علم الهي از يك طرف و ضرورت نظام جهان هستي از طرف ديگر صورت بگيرد، زيرا قضاي الهي هر دو مسـأله را  

. از اين دو و غفلت از ديگري حقيقت مسأله قضاي الهي را بر ما آشـكار نخواهـد كـرد   كند و توجه به يكي  تبيين مي
اي از علم الهي از منظر بنيانگذار حكمت متعاليه و يكي  اين مقاله در صدد است، مسأله قضاي الهي را به عنوان مرتبه

رد اخـتلاف و تشـابه ايـن دو    تبيين و تحليـل و نكـات مـو    -علامه طباطبايي -از شارحان اصلي آن در دوران معاصر
  .فيلسوف را در مورد مسأله مذكور بررسي نمايد

  
  هاي كليدي واژه

  .قضا، وجوب، قدر، نظام هستي، عليت، علم الهي
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  مقدمه
حكمت صدرايي در مباحث الهيات بالمعني الاخص 

اين متون در  بسيار متأثر از متون اصيل ديني است و
و فلسفي اين طرح و حل بسياري از مسائل كلامي 

مكتب صدرايي را از . مكتب الهام بخش بوده است
. ترين مكتب به شمار آورد توان برجسته اين حيث مي

اگرچه ملاصدرا برهان و استدلال را بدون وجدان و 
 صدرالدين شيرازي،(داند  تزكيه دروني كافي نمي

بيشترين ابتناء را بر منابع وحياني و  ، اما)186: 1362
دارد و معتقد ) ع(ائمه معصومين شده ازتفاسير وارد 

واسطه صافي شدن دل از ه حقايق ايماني جز ب است،
حديث  ،هوي و هوس، انديشه در آيات الهي

و آل او و پيروي از روش صالحان امكان ) ص(پيامبر
با تأمل ). 9: 1364صدرالدين شيرازي،( پذير نيست

 شويم، هاي صدرالمتألهين متوجه مي عميقتر در نوشته
فلسفي، روايي و تفسيري وي فرقي ة كه بين سير

هاي تفسيري و حديثي او در واقع  نيست؛ لذا نوشته
اش امتداد تفسير و  امتداد فلسفه اوست و فلسفه

حديث است، زيرا قرآن چون از مبدأ هستي و اصل 
واقعيت و متن اعيان صدور يافته است، به تمام معنا با 

كه غيب قرآن را هستي هماهنگي دارد، پس ابزاري 
 گشايد گشايد، در همان حال غيب وجود را نيز مي مي

  ).84: 1371صدرالدين شيرازي،(
طرح مسأله قضاي الهي در حكمت متعاليه و تبيين     

مباني آن كه هم در متون فلسفي و هم در متون 
تفسيري اصحاب حكمت متعاليه مطرح شده، از 

متون ديني  مهمترين مصاديق تأثيرپذيري اين مكتب از
قضاي الهي از يك جهت مرتبط با مسأله . است

الهي و كيفيت علم الهي به ما سوي االله و  مراتب علم
از جهت ديگر مرتبط با مسأله ضرورت نظام هستي و 
چگونگي ارتباط عليّ و معلولي بين اجزاي عالم 

و منشأ ضرورت نظام هستي است كه با ژرف  هستي
ناسي و جهان انديشي خاصي در دو سطح خداش
از نظر علامه . شناسي در اين مكتب بيان شده است

طباطبايي، تفسير ملاصدرا از قضاي الهي شامل همه 
شود، بلكه تنها مبين قضاي  جوانب و مراتب آن نمي

علمي است و قضاي عيني كه از نظر علامه در متون 
است، در تعريف  ديني بيشتر تاكيد بر آن شده

در اين مقاله قضاي الهي . تملاصدرا تبيين نشده اس
از آن جهت كه با مسأله مراتب علم الهي مرتبط است 

اي از مراتب علم الهي محسوب  و به عنوان مرتبه
شود، بررسي شده و ديدگاه ملا صدرا و علامه  مي

طباطبايي در تشريح اين مرتبه از علم الهي و ارتباط 
  .آن به قضاي عيني تحليل و بررسي شده است

  غوي و اصطلاحي قضا معناي ل
فرمان : قضا از نظر لغوي داراي معاني مختلفي، مانند

دادن، حكم كردن، فتوا دادن، مقدر كردن شيء، رأي 
). 590: 1379 الشيخ،(دادن، قضاوت و داوري است 

همچنين، قضا به معناي فيصله دادن امري قولي يا 
فعلي است، كه هر يك به دو صورت الهي و بشري 

و قضي ربك ان لا تعبدوا الا : (هي ماننداست؛ قول ال
) و خداوند حكم كرد كه جز او را نپرستيد: اياه
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، كه به معناي حكم كردن به آن است )23/ اسري(
اگر قضا به معناي فعل ). 421: 1360راغب اصفهاني،(

واالله يقضي بالحق و الذين يدعون من (الهي باشد مانند 

كند به حق و  خداوند حكم مي :دونه لايقضون بشيء
خوانند، به حق حكم  آنان كه غير از او را مي

گاهي قضا به معناي قول بشري ). 20غافر، ) (كنند نمي
است، مانند حكم كردن قاضي به امري و گاهي به 

فاذا قضيتم : (معناي فعل بشري است، مانند آيه

) پس وقتي كه عباداتتان را به جاي آورديد :مناسككم
  ). 422: همان) (200/بقره(

: اسـت از  عبـارت  "قضـا "معناي عرفي و متعـارف      
ضروري و واجب سـاختن نسـبت ميـان موضـوع و     (

؛ براي مثال، هنگامي كه زيد و عمـر بـر سـر    )محمول
كنند و قاضي پـس از   مال يا حقي با يكديگر نزاع  مي

) مال براي زيد اسـت (كند،  هاي لازم حكم مي بررسي
قاضـي اثبـات   ايـن حكـم   ) حق براي عمـر اسـت  (يا 

ضروري و قطعي مالكيت براي زيد و حق براي عمـر  
اي كه تزلزل و ترددي كه بر اثر اختلاف  است، به گونه

ميان آن دو پيش از صدور حكم به وجود آمـده بـود،   
بنـابراين،  ). 293:  1369طباطبـائي،  (شـود   برطرف مي

است و هيچ اثـر   معناي عرفي قضا يك ايجاب اعتباري
گردد، بلكه اساسـاً مضـمون    ترتب نميتكويني بر آن م

اي كه  است، اما در جامعه اين حكم خود امري اعتباري
كند، بر اين حكم  قوانين و مقررات بر آن حكومت مي

ــي  ــر داده مــ ــب اثــ ــود  ترتيــ ــدرالدين (شــ صــ
اگـر ايـن   ).  4، تعليقه 291-2:  6هق،ج1410شيرازي،

معناي ايجاب خارجي اعتباري  را به صورت ايجـاب  
در نظـر بگيـريم؛ يعنـي خصوصـيت اعتبـاري       حقيقي

بودن آن را حذف كنـيم، بـر وجـوبي كـه موجـودات      
ــدان    ــه ب ــل تام ــه عل ــان ب ــاني از جهــت انتسابش امك

گـردد، زيـرا شـيء تـا واجـب       اند، منطبق مـي  متصف
شود و اين وجوب غيري از جهت  نگردد، موجود نمي

قضا ). 293:همان(انتسابش به علت تامه ايجاب است 
اصطلاحي نيز در هـر مشـرب فكـري معنـاي      از نظر

خاصي دارد؛ مثلاً در اصطلاح اشاعره، قضا همان اراده 
ازلي حق است كه همواره به اشيا، آنچنان كه هسـتند،  

در اصـطلاح  ).  203: هـق 1415حلـي، (گيرد  تعلق مي
اسـت از وجـود صـور عقلـي       حكما نيز قضا عبـارت 

جميع موجودات كـه از واجـب الوجـود بـه صـورت      
شـوند و ايـن صـور     ابداعي و بدون زمـان صـادر مـي   

ــتند    ــالم هس ــزء ع ــارج از ذات و ج ــدرالدين (خ ص
  ). 292:  6هق،ج 1410شيرازي، 

  اقسام قضا - تبيين مرتبه علم الهي در مرتبه قضا
  قضا علمي و عيني 

قضاي ذاتي و فعلي، : قضا داراي مراتب مختلفي، مانند
متغيـر   علمي و عينـي، تكـويني و تشـريعي، ثابـت و    

اي، قضاي الهي را از جهتي خاص  است، كه هر مرتبه
قضا از يك جهت مربوط به . دهد مورد توجه قرار مي

علم حق تعالي نسبت به ما سواي خويش اسـت و از  
. شـود  مـي  خـود ماسـوي االله   جهت ديگر مربـوط بـه  

بنابراين، دو قسم قضاي علمي و قضاي عينـي مطـرح   
بـه ذات، خـواه در   خـواه در مرت  -علم الهـي . شود مي
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شـود،   از آن جهت قضاي الهي ناميده مـي  -مرتبه فعل
كه مؤثر در وجود و ايجاد اشيا است و اشيا به موجب 

همچنـين، علـم   . انـد  آن ضرورت و حتميت پيدا كرده
شود كـه حـدود    الهي از آن جهت قدر الهي ناميده مي
در نتيجه قضـاي  . اشيا و اندازه آنها بدان منتسب است

بارت است از علم الهي كه منشـأ حتميـت و   علمي، ع
اين ). 207: 5ج . 1368طباطبائي،(ضرورت اشيا است 

و ان : (شـود  نيز فهميده مـي  قرآن كريممطلب از آيات 

هـر   :الاّ عندنا خزائنه و ما ننزلّه الاّ بقدر معلـوم  ءمن شي
ــي بلكــه مخــازني دارد، و از آن   ــز ريشــه و مخزن چي

) كنـيم  شـخص نـازل مـي   مخازن به انـدازه معـين و م  
و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاّ هو : (و آيه) 21حجر،(

يعلم ما في البر والبحر و ما تسقط من ورقه الاّ يعلمهـا و  

لا حبة في ظلمات الارض و لا رطب و لا يابس الاّ في 

هاي غيب نـزد خداسـت و آنهـا را     خزينه: كتاب مبين
در بيابـان و  داند و او هرچه را  مگر خودش كسي نمي

افتـد، مگـر    داند و  برگي از درختي نمـي  درياست مي
ــه    ــت و دان ــر اس ــا خب ــادنش ب ــه او از افت اي در  اينك

هاي زمين و هيچ تري و خشكي نيست، مگـر   تاريكي
  ). 59:انعام ) ( آنكه در كتاب مبين خدا موجود است

به عبارت ديگر، چون قضـاي الهـي همـان اتمـام         
: فرمايـد  ، چنانكه خداوند مـي مراحل تحقّق فعل است

وقتـي اراده  : و اذا قضي امر فانّما يقوله له كـن فيكـون  (
) شـود  كند، امري را همين كه بگويد موجود بشو، مـي 

، اين اتمام گاهي به اعتبـار وجـود عينـي    )117:بقره (
چـون وجـود    -شـود  است كه قضاي عيني ناميده مـي 

لي عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود، علم فع
واجب تعالي است، ايجابي كه در آن موجودات است، 
قضاي عيني و فعلي واجب تعالي نسـبت بـه آنهـا بـه     

و گاهي نيـز بـه اعتبـار وجـود علمـي       -رود شمار مي
است، كه بر علم واجـب تعـالي، بـه اينكـه شـيء در      

شود و چون  ظرف وجودش وقوع پيدا كند، منطبق مي
ت، كه بعضـي  علم خداوند داراي مراتب گوناگون اس

از آن مراتب به عنـوان كتـاب مبـين، كتـاب مكنـون،      
شـود، بنـابراين،    الكتاب و لوح محفـوظ ناميـده مـي    ام

داراي  -قضـاي علمـي   -ثبوت حوادث در اين ظـرف 
ثبوت علمي است، كه مطابق است با آنچـه در ظـرف   

كند و اين قضاي علمي سابق بر  تحقّق عيني ايجاد مي
:  1405مصـباح يـزدي،   (د شـو  وجود اشيا اعتبـار مـي  

قدر علمي نيز از اين جهت كه تحديد شيء در ). 448
ظرف علم است، عبـارت اسـت از علمـي كـه منشـأ      
حدود و اندازه اشيا است، لذا  اين قسم از قدر سـابق  

 5، ج1369طباطبـائي،  (شـود   بر وجود شيء اعتبار مـي 
  ).140: 19،ج1371و طباطبائي، 207:

هـر  : ي عينـي بايـد افـزود   در تشريح معنـاي قضـا      
معلولي در وجود خود نسبتي به علت تامه خود دارد، 
كه نسبت ضروري است و نسبتي با غيـر علـت تامـه    

جهـان از نظـر    در نتيجه،. دارد، كه نسبت امكان است
از يــك سلســله موجــودات  -نســبت ضــرورت -اول

ست، غيـر از  ضروري الوجود تشكيل شده كه محال ا
جهـان از يـك    -نسبت امكـان  -وماز نظر د. اين باشد

سلسله موجوداتي كه امكان هرگونه تغيير و تبديل در 
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آنها هست، تأليف شـده و موجـودات جهـان ازعلـل     
 1368طباطبائي،(گيرند  وجودات خود اندازة وجود مي

از ديدگاه نخست جهـان و اجـزاء آن را   ). 205:  5ج.
به واجب الوجود نسبت داده، ضرورت هستي آنهـا را   

ناميم، كه به معناي ضرورتي است كـه معلـول    ضا ميق
كنـد و ايـن همـان قضـاي      اش كسب مي از علت تامه
از ديدگاه دوم، تعيين وجـود و مشـخص   . عيني است

نـاميم كـه بـه معنـاي      شدن راه پيدايش آنها را قدر مي
حدودي است كه شـيء از ناحيـه علـل ناقصـه خـود      

نتيجـه،   در. كند و اين همان قدر عيني است كسب مي
هرگاه قضا در مورد اعيـان موجـودات اطـلاق شـود،     
قضاي عينـي اسـت و در ايـن صـورت قضـاي الهـي       
عبارت است از نفس ضرورت و حتميـت اشـيا از آن   

قـدر نيـز   . جهت كه منتسب به واجب الوجـود اسـت  
شـود و   مانند قضا در مورد اعيان موجودات اطلاق مي

 5،ج1368ئي،طباطبا(تقدير و اندازة وجود  اشيا است 
:208.(  

تــر، كــه همــان ديــدگاه  لبتــه، در ســطحي عميــقا    
توحيدي است، موجودات با وجود تفاوت و ترتيبشان 
در شرافت وجودي و مخالف بودن در ذوات و افعال 
و متباين بودن در صفات و آثار، همه در يـك وجـود   

اي از ذات موجـودات نيسـت كـه     الهي جمعند، و ذره
ر بر آنها نباشد و او بـر هـر چـه    خداوند محيط و قاه

طـور كـه    پس همان. آنها كسب كنند، قائم خواهد بود
شأني مگر شـأن او نيسـت، فعلـي نيـز مگـر فعـل او       
نيست، پس او با وجود بلندي مرتبـه و عظمـتش، در   

دهـد،   شود و افعال آنها را انجام مي مرتبه اشيا نازل مي
 طور كه بـا وجـود تجـرّد و تقدسـش از جميـع      همان
ها، زمين و آسماني از وجود او خـالي   ها و زمان مكان

). 372:  6هـق، ج 1410صـدرالدين شـيرازي،  (نيست 
بنابراين، نسبت دادن فعل و ايجاد به مخلوقات، ماننـد  
نسبت دادن وجود و تشخص به آنها صـحيح اسـت و   

طور  نسبت دادن به باري تعالي نيز صحيح است، همان
در واقـع و شـأني از   كه وجود آن موجود امر متحقـق  

همچنـين، او فاعـل آنچـه كـه از او     . شؤون حق است
: 1370طباطبـائي، (شود نيـز حقيقتـا هسـت     صادر مي

در اسـفار  علامه طباطبائي در تعليقـه خـود بـر    ). 372
مورد تفاوت اين ديدگاه اخير معتقد است، در مـذهب  
حكماء سلوك از طريق كثرت در وحدت اسـت، امـا   

از طريـق وحـدت در كثـرت     در اين ديـدگاه سـلوك  
بر مبناي ديدگاه حكما هر فعلي از يـك جهـت   . است

به فاعل قريبش استناد دارد و از جهت ديگر به واسطه 
فاعل قريبش به فاعل فاعلش استناد دارد، كه اين يك 

كه هـر نسـبتي نسـبت      انتساب طولي است، به طوري
امـا  . آيـد  كند و جبري هم لازم نمي ديگر را ابطال نمي

بر مبناي اين ديدگاه هر فعلي بدون واسطه، به جهـت  
احاطه حق تعـالي بـه همـه چيـز، بـه او اسـتناد دارد،       

طور كه بـه فاعـل ممكـنش اسـتناد دارد و ايـن       همان
استناد مستلزم جبر هم نيست، زيرا احاطه حق تعـالي  
به هر چيزي احاطـه بـه مـا هـو عليـه اسـت و فعـل        

ت، محـاط و  اختياري از آن جهـت كـه اختيـاري اس ـ   
ــت      ــان اس ــه انس ــه او و ب ــوب ب ــدرالدين (منس ص
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روايات ائمـه  ). 2،تعليقه 372:  6هق، ج1410.شيرازي
چنانكه . كند نيز اين ديدگاه را تاييد مي) ع(معصومين 

لا جبـر و لا  «: روايت شده كه فرمود) ع(از امام صادق

نـه جبـر اسـت و نـه      :تفويض و لكـن امـرٌبين امـرين   
ــري ا  ــه ام ــويض، بلك ــر  تف ــن دو ام ــان اي ــت مي ) س

  ). 456: 1ج. 1370كليني،(
  قضاي تكويني و تشريعي 

منظور از قضاي تكويني و تشريعي نيـز در ارتبـاط بـا    
شود؛ به اين معنـا كـه چـون     معنا مي "امكان و تعين"

حوادث عالم در وجود و تحقّقشان مستند بـه خـداي   
 "امكان"سبحان و در حقيقت فعل او هستند، دو اعتبار

يابد؛ به اين معنا كـه   عيناً در آنها جريان مي "تعين"و 
هر موجودي را كـه خداونـد نخواهـد تحقّـق وجـود      
بدهد و علل و شرايطش موجود نشده باشد، به همان 

وجـود و  "و  "وقـوع و لا وقـوع  "حالت تـردد ميـان   
ماند و به محض اينكه بخواهـد تحقّـق    باقي مي "عدم

اهم سـازد، بـه آن   دهد و علل و تمامي شرايطش را فر
اين مشيت حـق و  . كند دهد و موجودش مي وجود مي

فراهم كردن علل و شرايط، همـان تعـين يكـي از دو    
. شـود  طرف است، كه قضاي تكويني الهي ناميده  مـي 

و : و اذا قضي امرا فانّما يقول له كـن فيكـون  : (مانند آيه
هنگامي كـه اراده كنـيم امـري را همـين كـه بگـوييم       

نظيـر ايـن   ). 117/بقره ( )شود ، موجود ميموجود شو
دو اعتبار در مرحلـه تشـريع نيـز جريـان دارد؛ يعنـي      
حكم قطعي در مورد مسائل شرعي نيـز قضـاي الهـي    

  ). 73-4: 13،ج1371طباطبايي،( شود محسوب مي

  قضاي حتمي و غير حتمي  
گاهي نيز قضا و قدر به حتمي و غير حتمي تقسيم 

موجودي كه امكانات متعدد  شود؛ به اين معنا كه مي
دارد و علل مختلف ممكن است در او تأثير كنند و 
هر علتي او را در يك مجرا و يك مسير بخصوص 
قرار دهد، قضا و قدر چنين موجودي غيرحتمي 
است؛ اما موجودي كه بيش از يك امكان در او نيست 
و يك مسير بيشتر برايش ممكن نيست و جز با يك 

قضا و  -مانند مجردات -ندارد،نوع علت سروكار 
: 1372،مطهري( قدرش حتمي و غيرقابل تغيير است

البته، از آنجا كه قضاي غير حتمي معنايي ندارد، ). 81
 .در اينجا منظور از قضاي غير حتمي همان قدر است

همچنين، تغيير و تبديل قضا و قدر به معناي مخالف 
خود نيز قانون عليت نيست، بلكه به معناي عاملي كه 

هاي  اي از حلقه از مظاهر قضا و قدر الهي و حلقه
). 46-8: 11،ج1371طباطبائي،( باشد عليت است، مي

علاوه بر اين، اگر قضا را علم به نسبت وجوبي شيء 
نسبت به فاعل تامش و قدر را علم به نسبت امكاني 
شيء به علت ناقص بدانيم، قضا برخلاف قدر قابل 

اقتضاي نسبت قضا به لوح تغيير نيست، چنانكه 
محفوظ و نسبت قدر به لوح محو و اثبات هم همين 

 ).45: ق.ه 1405مصباح يزدي،(است 

تفاوت ديدگاه علامه طباطبائي و ملاصدرا در مورد 
  قضاي ذاتي و فعلي 

در حكمت متعاليه صدرايي، مرتبه قضا از نظر تطبيقي 
با عوالم كلي وجود، همان مرتبه صور عقلي محسوب 
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شود، كه وراي صور طبيعي و نفسـاني اسـت، لـذا     يم
همه موجودات و اشـيا عـلاوه بـر صـوري طبيعـي و      

اي هستند، كـه بـه آن  قضـا     نفساني داراي صور عقلي
اين صـور عقليـه چـون در عـالم عقلـي قـرار       . گويند
اند، دفعي و بلازمان هستند و به صورت دفعـي   گرفته

در آنجـا   شوند، چون اصـلاً زمـان   از واجب صادر مي
نيست، لذا اين صور نه در ظرف زمان واقعند و نه در 

جــوادي (مـتن زمــان كــه تـدريجي محســوب شــوند   
توان گفـت   به بيان ديگري مي). 349:  4،ج1372آملي،

وجود عيني موجودات ممكن با نظـام احسـن خـود،    
علم فعلي واجـب تعـالي اسـت و ايجـابي كـه در آن      

ت به آنها به موجودات است، قضاي واجب تعالي نسب
رود و در مرتبــه بــالاتر از آن، علــم ذاتــي   شــمار مــي

گونه كـه در   واجب تعالي است، كه با آن همه اشيا آن
خارج وجود دارند، براي واجب تعالي به طور تفصيل 

طباطبـائي،  (تر عيان هسـتند   و به نحوي برتر و شريف
1369 :293.(  

اسـت   از نظر ملاصدرا قضاي ذاتي، بيرون از عالم    
و در مرتبه ذات واجب تحقق دارد، اما  قضاي فعلـي  

هـق،  1410صدرالدين شـيرازي،  (داخل در عالم است 
هـاي علمـي،    و چون ايـن صـورت  ). ،تعليقه293: 6ج

حيثيـت عـدمي و جهـات امكـاني واقعـي ندارنــد، از      
رونـد، لـذا قـديم بالـذات و      اجزاي عالم به شمار نمي
و چـون داراي  ). 291:همان(باقي به بقاي الهي هستند 

ماهيتي نيستند، بنابراين هيچ نوع امكاني اعـم از ذاتـي   
ــد    ــز ندارن ــاهوي ني ــا م ــتعدادي و ي ــا اس ــوادي (ي ج

ــي، ــخنان ). 350: 4،ج 1372آملـــ ــه، در ســـ البتـــ
صدرالمتألهين گاهي قضا بـر علـم عنـائي ذاتـي هـم      
اطلاق شده است، چنانكه گاهي علـم عنـائي نيـز بـر     

ــت    ــده اسـ ــلاق شـ ــم اطـ ــا هـ ــ(قضـ درالدين صـ
پس قضا نـه منحصـر در علـم    ). 1360،4/91شيرازي،

ذاتي است كه عين عنايت ازلي باشد و نه منحصـر در  
  ). 449: همان(علم فعلي است كه خارج از ذات باشد 

صدرالمتألهين در مورد معنا و تفسير قضا معتقـد        
است، فيلسـوفان اسـلامي قبـل از وي قضـا را همـان      

كه  مه موجودات، در حاليوجود صورت هاي عقلي ه
از واجب تعالي به نحو ابـداع و بـدون زمـان صـدور     

دانستند، زيرا قضا نـزد آنهـا بخشـي از     يافته است، مي
عالم است و از جمله افعال الهـي اسـت كـه ذاتشـان      

ــد اســت   ــدا از ذات خداون ــاين و ج صــدرالدين (مب
، اما از نظر خـود صـدرا، قضـا    )149:  1362شيرازي،

هاي علمـي لازمـه ذات واجـب اسـت،      همان صورت
بدون آنكه هيچ تأثير و تـأثري ميـان واجـب تعـالي و     
آنها وجود داشته باشد و اين صـورت هـاي علمـي از    

روند، زيرا حيثيت عـدمي و   اجزاي عالم به شمار نمي
بنابراين، قضاي رباني كه . جهات امكاني واقعي ندارند

و باقي همان صورت علم خداوند است، قديم بالذات 
هـق،  1410صـدرالدين شـيرازي،  ( به بقاي الهي اسـت 

از ديدگاه صدرا چون اين صور لازمه ذات ). 291: 6ج
شوند، پـس   واجب اند و بدون تأثير و تأثر موجود مي

اند، نه اينكه جزو عـالم باشـند و وجـه االله از     وجه االله
. جهتي عين االله است و از جهت ديگر غيـر االله اسـت  
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طوري كه عين محض نيسـتند،   انپس صور مذكور هم
در ايــن صــورت، امكــان . غيــر محــض هــم نيســتند

استعدادي، ذاتي و ماهوي ندارند، زيرا در آنجا ماهيت 
  ).350: 4،ج1372جوادي آملي،(را راهي نيست 

علامه طباطبايي ايـن تعريـف ملاصـدرا از قضـاي         
ــارت؛    ــد، عب ــرده، معتقدن ــي ك ــد و بررس ــي را نق اله

كه در تعريف ) لازمه ذات واجب صورت هاي علمي(
قضا از نظر ملاصدرا  بيان شده است، بايد بـر همـان   
. علم ذاتي واجب كه جداي از او نيست، حمل گـردد 

در غير اين صورت، اگر اين صورت ها، لازمه ذات و 
بيرون از آن باشند، لاجرم جزو عـالم خواهنـد بـود و    

قـديم   توان آنها را چنانكه او تصريح كـرده،  ديگر نمي
ــه شــمار آورد ــائي،( بالــذات ب از ). 294:  1369طباطب

ديدگاه علامه طباطبايي، صدرالمتألهين قضا را منحصر 
در قضاي ذاتي دانسته و از قضاي فعلـي غافـل شـده    

كـه از نظـر علامـه طباطبـايي، صـدق       است، در حالي
مفهوم قضا كه همان ايجاب و قطعي ساختن است، بر 

عني علم ذاتي و فعلي، منافاتي يكي از دو مرتبه علم، ي
بنابراين، صحيح . با صدق آن بر مرتبه ديگر علم ندارد

آن است كه قضا را بر دو قسم ذاتـي و فعلـي لحـاظ    
  ).                                                                     294: همان(كنيم 

از نظر علامـه قضـا گـاهي بـراي برقـراري نسـبت          
رود، اما اگر همـين   باري و حكم اعتباري به كار مياعت

مفهوم بر وجود حقيقي منطبق شود، مصداق اين قضـا  
در هر موجود معلـولي همـان ايجـاب آن معلـول بـه      

پـس قضـاي هـر معلـولي     . اش است وسيله علت تامه

اش اسـت، از همـان جهـت كـه ايجـابش       علت تامـه 
لـم  كند و قضاي عام  براي  جميـع عـالم همـان ع    مي

لذا قضا يا خارج از عالم و . عنائي فعلي خداوند است
  ).293:همان(يا داخل در عالم است 

  تحليل ايراد علامه بر ملاصدرا در مورد قضا  
در تحليل نقد علامه بر صدرا بايد به چند نكته توجـه  

نكتـه اول اينكـه، صـدرالمتألهين در تفسـير آيـه      : كرد
پـنج مرتبـه،   الكرسي مراتب علم باري را به صـورت  

عـالم عقلـي محـيط بــه     -علـم تفصـيلي ذاتـي، قلـم     
لـوح محـو و    -قضاي الهـي  -لوح محفوظ  -ماسوي

صـدرالدين  (اثبات و موجود مادي بيـان كـرده اسـت    
از ايـن تقسـيم بنـدي    ). 141-2:  4، ج1360شيرازي، 

شود، كه مقام قضاي خـارج از ذات   مراتب استفاده مي
. لم عنـائي اسـت  واجب است و علم قضائي غير از ع

هر جايي نيز كه مراتب علم حق تعالي را چهار مرتبـه  
حســاب كــرده، مقــام قضــاي خــارج از ذات واجــب 

  ).447:  4ج.1372جوادي آملي، (شود  محسوب مي

نكته دوم كه از تقسيم مزبور و تبيين آن اسـتنباط        
گردد، اين است كه علم تفصيلي ياد شده، كه از آن  مي

هاي ديگر صـدرالمتألهين يـاد    در نوشتهبه عنوان قضا 
شده، خارج از صقع ربوبي نيست و اگر از آن گـاهي  
به صفت  قدم ياد شـود، منظـور قـدم ذاتـي بالـذات      
نخواهد بود، بلكه قدم بـه توسـط ذات واجـب قـديم     

اين نوع از تعبير در كتب صـدرالمتألهين كـه از   . است
يـد،  فرما لوازم اسماء و صفات الهي چنـين تعبيـر مـي   

  . وجود دارد
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نكته سـوم اينكـه، ازسـخنان صـدرالمتألهين چنـين         
شود، كه گاهي قضا بر علم عنائي ذاتي هم  استفاده مي

اطلاق شده است؛ چنانكه گاهي علـم عنـائي نيـز بـر     
اطلاق قضا بر علم عنائي ذاتي . قضا اطلاق شده است

نه مستلزم حصر قضا در علم ذاتي است و نه موجـب  
لق قضا است، زيرا علم قضـائي كـه لازم   قدم ذاتي مط

ذات واجب باشد، حتماً به قدم ذات  واجب است، نه 
  ).91:  4ج. 1360صدرالدين شيرازي،(بالذات 

نكته چهارم اينكه، صدرالمتألهين در تفسير خويش     
قضا را مرادف و مقارن با قـدر يـاد كـرده كـه نشـانه      

: 1ج. همـان ( خروج هر دو از متن  ذات ازلـي اسـت  
پس قضا نه منحصر در علم ذاتي است كه عين ). 351

عنايت ازلي باشد و نه منحصر در علم فعلي است  كه 
خارج از ذات باشد، بلكـه در اصـطلاح حكمـا قابـل     

 4ج . 1372.جوادي آملي(هر دو قسم است  انطباق بر
بنابراين، نقد علامه طباطبائي بر صدرالمتألهين ). 449: 

بيــان شــده  اســفارايشــان در  وارد نيســت و آنچــه از
ــق، ج1410صــدرالدين شــيرازي،( اولاً در ). 291: 6ه

مورد قضاي ناظر به وحدت قضا و عنايت نيست؛ ثانياً 
راجع به ذاتي بودن قضـا نيسـت؛ ثالثـاً بازگشـت بـه      

جـوادي  (كنـد   حصر قضـا در علـم ذاتـي ازلـي نمـي     
  ).447:  4ج . 1372آملي،

از نظر علامـه و   ارتباط مراتب قضا با مفاهيم ديني
  ملاصدرا

در حكمت متعاليه صدرايي و پيروان آن طرح مسائلي 
مانند قضا، قدر، لوح محو و اثبات، لوح محفوظ، قلم، 

ام الكتاب، عرش و كرسي در متون فلسـفي و كلامـي   
همچنين، معناي اين الفـاظ،  . متاثر از متون ديني است

  همه اموري حقيقي و واقعياتي عيني اسـت و امـوري  
شوند، زيرا اگـر ايـن مسـائل را     مجازي محسوب نمي

مجازي تلقي كنيم، بايد در مورد تمامي خبرهـايي كـه   
. الهيه مطرح شده، چنين تلقي داشته باشـيم   از حقايق

اين اصل به عنوان يك ركـن مهـم و قابـل توجـه در     
كتب نمايندگان مكتب حكمـت متعاليـه مـورد توجـه     

/ 153: 1362زي،صـدرالدين شـيرا  (قرار گرفته اسـت  
:  3ج . 1416سبزواري، /   314: 2ج . 1371طباطبائي،

607 .(  
از جمله حقايق قرآني كه بـا مسـأله قضـاي الهـي         

ارتباط بسيار دارد، كتاب، لوح، عرش، كرسـي و قلـم   
به معـاني متفـاوتي بـه كـار      قرآنلفظ كتاب در . است

يكـي از ايـن معـاني كـه در مـورد كتـاب       . رفته است
است از كتبي كه جزئيات نظـام    ل شده، عبارتاستعما

: ماننـد آيـه  . شود عالم و حوادث واقع در آن ضبط مي
و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض و لا في (

: السماء و لا اصغر من ذلك و لا اكبر الاّ في كتاب مبـين 
اي از پروردگارت نهـان   در آسمان و زمين هموزن ذره

اين و نه بزرگتر، مگر اينكـه در   نيست، نه كوچكتر از
از معـاني ديگـر كتـاب، كتبـي     ). مكتوبي روشن است

است كه قلم خوردن و محو و اثبـات در آن راه دارد،  
: يمحو االله ما يشاء و يثبت وعنده ام الكتـاب : (مانند آيه

كند و هـر چـه را    چه را بخواهد، محو مي خداوند هر
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: رعد) (اوستكند و اصل كتاب نزد  بخواهد، ثبت مي
39.(  
از نظر ملاصدرا همان طور كه در لـوح حسـي بـه        

كنـيم، همـان    وسيله قلم نقوش حسي را استنساخ مـي 
طور هم از عالم عقل فعال صور معلوم و مضـبوط بـا   
علل و اسبابش به طور كلـي در لـوح محفـوظ رسـم     

گوييم، يـا بـه    شود و اين كه به آن لوح محفوظ مي مي
اين لوح، بـه نحـو بسـيط عقلـي     اين جهت است، كه 

هاي علم  صوري را كه برآن به صورت مداوم از خزينه
كند و يا به اعتبار اينكـه   شود، حفظ مي خدا افاضه مي

ــت      ــد اسـ ــال متحـ ــل فعـ ــا عقـ ــدرالدين (بـ صـ
بنابراين، قلم بـا جنبـه   ). 294: 6ج .هق 1410شيرازي،

فاعلي و لوح با جنبـه قـابلي تناسـب بيشـتري دارد و     
كه عالم تجـرد عقلـي منـزّه و محفـوظ از      همان طور

تغيير است، مظهر آن هم لوح محفوظ خواهد بود، كه 
در تفكر صدرايي پس از عقل اول . منزّه از تغيير است

جواهر قدسيه و عالم نفـوس و عـالم طبيعـت صـادر     
شوند و آنچـه در عـالم طبيعـت اسـت، تـدريجي       مي

از زمـان  اين جواهر و انوار قاهره منزّه . الحصول است
و تغيير هستند و حقايق متكثّر نيستند، چون كثرتشـان  

گردد و مابه التفاوت آنهـا بـه مـا بـه      به وحدت بر مي
نمايد و چون اين امـور متكثـّر يـك     الاتفاق رجوع مي

اند، سه امري كه درباره كتابت مطـرح اسـت،    واقعيت
گردد؛ يعنـي كاتـب، مكتـوب و     به يك حقيقت بر مي
لـوح نفـس اسـت،    . نمايد جوع ميلوح به يك اصل ر

فاعـل  .  قلم عقل است و افاضه وجـود كتـاب اسـت   

حقيقي در همه مراحل ايجاد خداوند است كـه مرتبـه   
تجرد تام از كتابت به صورت كتاب مبين و ام الكتاب 

كند و مرتبه نفساني آن به صورت كتـاب يـا    ظهور مي
:  6همـان، ج  (نمايـد   لوح محـو و اثبـات تجلـي مـي    

صدرا در مورد وجه تسميه عـالم ايـن جـواهر     ).292
قدسي به عالم جبروت معتقد است، جواهر قدسي هم 

اند و هم مجراي استكمال مراتب  مجراي وجود مادون
شـوند؛ يعنـي موجـودات     وجودي آنها محسـوب مـي  

مادون، نـواقص خـود را بـا عنايـت و توجـه مراتـب       
تـوان گفـت جـواهر     كنند، پس مـي  مافوق برطرف مي

جبران كننده نقص مراتـب ضـعيف محسـوب     قدسي
اطـلاق   "جبـروت "شوند، لذا به نشـئه آنهـا عـالم     مي
بنـابراين،  ). 150: 1362صدرالدين شـيرازي، (شود  مي
توان گفت، هر يك از مجاري فـيض از آن جهـت    مي

و از آن  "لـوح  "كنـد،   كه از بالا فـيض دريافـت مـي   
تـر از خـود فـيض     جهت كه نسبت به مراحـل پـايين  

هستند؛ چنانكه خود قلم نسـبت بـه    "قلم"رساند،  مي
ــوح"ذات  اقــدس الهــي  ــي، (اســت  "ل جــوادي آمل

  ).354:  4ج.1372
علامه طباطبايي تفسـير ايـن مراتـب را از طريـق          

تبيين مراتب وجود مطرح كرده است؛ به اين صـورت  
وجود سـه مرتبـه دارد؛ وجـود خـارجي، وجـود      : كه

ايـن سـه مراتـب از    ذهني، وجود كتبي و هر يـك از  
لذا وقايع نگـارش  . كند مرتبه پيش از خود حكايت مي

يافته در قلم به طور اجمال و در لوح به طـور مفصـل   
تحقّق دارد و اجمال و تفصيل هر دو در مركب است، 
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قلم نگهدارنده اجمال آن و افاضـه كننـده تفصـيل آن    
اي از مراتب وجـود خواهـد    بنابراين، قلم مرتبه. است
ه موجودات به صورت اجمال و بساطت در آن بود، ك

كنـد و   تحقّق دارند و وجود تفصيلي آنها را افاضه مي
لوح مرتبه ديگري است كه ظرف وجود تفصيلي اشيا 

اي است كه اجمـال و تفصـيل    باشد و مركب مرتبه مي
  ).175: 1370طباطبائي،(باشد  هر دو در آن ثابت مي

ند چون عـين ذات  علاوه بر اين، علم عنائي خداو     
طلبد، اما قضا و قدر چـون خـارج از    است، محل نمي

طلبنـد و محـل آن دو لـوح و قلـم      اند، محل مـي  ذات
البته، در اينجا مانند مسأله اتحاد عقل و عاقل و . است

معقول، اتحـاد مصـداقي كاتـب و مكتـوب و كتابـت      
برقرار است، ولي مفهوم و عنوان سه چيز است كه از 

شـود و چـون دو كتـاب     يط گرفته مييك حقيقت بس
لـوح در ام الكتـاب،   . است، پس دو لوح در كار است

لوح محفوظ است و لوح در كتاب محو واثبات، لـوح  
كننـد و هـر دو    قدر است و هر دو قبـول كتابـت مـي   

جايگاه ظهـور كتابـت انـد و مظهـر قـابلي بـه شـمار        
در مقام تشبيه، لوح به منزلـه ماهيـت و قلـم    . روند مي
ه منزله وجود است، لوح به منزلـه امكـان و قلـم بـه     ب

ــه ضــرورت اســت  : 4ج . 1372جــوادي آملــي،(منزل
347.(  
عرش الهي نيز در عـين اينكـه مثـالي اسـت، كـه           

سـازد،   احاطه تـدبير خـدا را در ملكـش مجسـم مـي     
عبارت است از همان مقامي كه زمام جميـع امـور در   

ين، عــرش بنــابرا. شــود آنجــا متــراكم و مجتمــع مــي

اي از وجود اسـت، كـه تمـام صـفات خداونـد       مرتبه
سبحان كه موجودات را بدان نياز است، در آن تجلـي  
نموده است كه همان مقام صدور احكام تفصيل يافتـه  

پس عرش ظاهر وجود منبسط است . موجودات است
گيـرد؛ چنانكـه در    كه مجرد و مثال و ماده را در بر مي

انّ ربكـم االله  : (اره شده استقرآن كريم به اين معنا اش
الذي خلق السموات و الأرض في ستّة ايام ثم استوي 
: علي العرش يدبر الامر ما من شفيع الّا مـن بعـد اذنـه   

هـا و   همانا پروردگار شما خداوندي است، كه آسـمان 
زمين را در شش روز آفريد و آنگاه بر عـرش اسـتوار   

كس شـفيع و   هيچ. شده، به تدبير امر آفرينش پرداخت
 )3:يـونس  () واسطه نخواهد بود، مگر با رخصـت او 

پـــس در آن مقـــام  ). 161:  8ج . 1371طباطبـــائي، (
وجود تمام موجودات به طور تفصيلي حضور دارند و 

گيـرد،   چون گسترة عرش مجرد و مادي را در بـر مـي  
هاي  باشد، لذا در آن فعليت خود يك موجود مجرد مي

زد خداونـد سـبحان بـا تمـام     تمام موجودات مادون ن
بر اين مبنا عرش علم فعلي به . وجودشان حضور دارد

. شـوند  وجودهاست كه موجـودات در آن يافـت مـي   
اي از مراتب علم الهي اسـت، كـه در    كرسي نيز مرتبه

ها و زمين اسـت، هـم    اين مقام تمامي آنچه در آسمان
پـس وسـعت   . ذاتشان و هم آثارشان را حـافظ اسـت  

 ـ  اي از علـم   ه ايـن معناسـت كـه مرتبـه    كرسي خـدا ب
خداست كه همه چيز در آن محفـوظ و نوشـته شـده    

  ).164: 1370طباطبائي،(است 
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صدرالمتألهين، عرش به جهـت بسـاطتش    از نظر      
صـورت عقــل كلــي و روح اعظـم اســت، كــه محــل   
قضاست و كرسي صورت نفس كلي است، كه محـل  

رسي قدر و لوح محفوظ است و هر يك از عرش و ك
حاملين دارد، كه چهار نوعند، چون هرنـوع جسـماني   

خيال و عقل است كه مقوم آن نوع  داراي طبع، حس،
پـس  ). 345: 3، ج 1360صدرالدين شـيرازي، (هستند 

ها و آنچه  مراد از اين كه كرسي محيط است به آسمان
ما بين آنهاست، اشاره است به احاطـه علـم تفصـيلي    

در كرسـي اسـت،   حق تعالي بـه اشـيا و هـر چيـزي     
منتهـي در  . طور كه هر چيـزي در عـرش اسـت    همان

كرسي به نحو اجمـال و در عـرش بـه نحـو تفصـيل      
بنابراين، كرسي، مقام تفصيل يافتن و جدا شدن . است

انواع گوناگون از وجود منبسط است، اما عرش مقـام  
اي است، كه در آن تفاصـيل جمعنـد و    نهان و پوشيده

:  2ج .1371طباطبـائي،  (ردد گ ـ روابط آنها آشكار مـي 
ــه،. )168 ــائي كرســي و   البت ــه طباطب ــدگاه علام از دي

عرش، هر دو يك چيز هستند، يك چيز كـه ظـاهر و   
باطني دارند، ظاهر آن كرسي و باطن آن عرش اسـت  

  ).341: همان(
  نتيجه 

قضاي ذاتي و فعلي، : قضا داراي مراتب مختلفي، مانند
ثابـت و متغيـر   علمي و عينـي، تكـويني و تشـريعي،    

اي، قضاي الهي را از جهتي خاص  است، كه هر مرتبه
قضا از يك جهت مربوط به  .دهد مورد توجه قرار مي

علم حق تعالي نسبت به ما سواي خويش اسـت و از  
. شـود  مـي  خـود ماسـوي االله   جهت ديگر مربـوط بـه  

بنابراين، دو قسم قضاي علمي و قضاي عينـي مطـرح   
صـدرايي، قضـا همـان     در حكمـت متعاليـه   .شـود  مي

هاي علمي لازمـه ذات واجـب اسـت، بـدون      صورت
آنكه هيچ تأثير و تـأثري ميـان واجـب تعـالي و آنهـا      

مرتبه قضا از نظر تطبيقي با عـوالم  . وجود داشته باشد
شود،  كلي وجود همان مرتبه صور عقلي محسوب مي

كــه وراي صــور طبيعــي و نفســاني اســت؛ لــذا همــه 
بر صوري طبيعـي و نفسـاني    موجودات و اشيا علاوه

از . اي هستند كه به آن قضـا گوينـد   داراي صور عقلي
نظر ملاصدرا، قضاي ذاتي بيرون از عـالم اسـت و در   
مرتبه ذات واجب تحقق دارد، اما قضاي فعلي داخـل  

هاي علمـي، حيثيـت    چون اين صورت. در عالم است
عدمي و جهات امكاني واقعي ندارند، از اجزاي عـالم  

روند، لذا قديم بالذات و بـاقي بـه بقـاي     ار نميبه شم
الهي هستند و چون داراي مـاهيتي نيسـتند، بنـابراين،    
هيچ نوع امكاني اعم از ذاتي يا استعدادي و يا ماهوي 

 .        نيز ندارند

تعريف قضا از نظر : علامه طباطبايي معتقد است    
ملاصدرا، بايد بر همان علم ذاتي واجب كه جداي از 

در غير اين صورت، اگر اين . او نيست، حمل گردد
ها، لازمه ذات و بيرون از آن باشند، لاجرم  صورت

توان آنها را چنانكه  جزو عالم خواهند بود و ديگر نمي
از  .بالذات به شمار آورد او تصريح كرده، قديم

ديدگاه علامه طباطبايي، صدرالمتألهين قضا را منحصر 
از قضاي فعلي غافل شده در قضاي ذاتي دانسته و 

كه از نظر علامه طباطبايي، صدق  در حالي. است
مفهوم قضا، كه همان ايجاب و قطعي ساختن است، 
بر يكي از دو مرتبه علم؛ يعني علم ذاتي و فعلي، 

بنابراين، . منافاتي با صدق آن بر مرتبه ديگر علم ندارد
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است كه قضا را بر دو قسم ذاتي و فعلي   صحيح آن
  .كنيم لحاظ

: در تحليل نقد علامه بر صدرا بايد گفت    
صدرالمتألهين در مورد مراتب علم باري پنج مرتبه را 

علم تفصيلي ذاتي، قلم، : مطرح كرده، كه عبارتند از
از . لوح محفوظ، لوح محو و اثبات و موجود مادي

شود، كه مقام قضا  اين تقسيم بندي مراتب استفاده مي
ست و علم قضائي غير از علم خارج از ذات واجب ا

هر جايي نيز كه مراتب علم حق تعالي را . عنائي است
چهار مرتبه حساب كرده، مقام قضا خارج از ذات 

علاوه بر اين، علم تفصيلي . شود واجب محسوب مي
هاي ديگر  ياد شده، كه از آن به عنوان قضاي در نوشته

و صدرالمتألهين ياد شده، خارج از صقع ربوبي نيست 
اگر از آن گاهي به صفت  قدم ياد شود، منظور قدم 
ذاتي بالذات نخواهد بود، بلكه قدم به توسط ذات 
واجب قديم است، همچنين، از سخنان صدرالمتألهين 
چنين استفاده مي شود، كه گاهي قضا بر علم عنائي 
ذاتي هم اطلاق شده است، چنانكه گاهي علم عنائي 

طلاق قضا بر علم ا. نيز بر قضا اطلاق شده است
عنائي ذاتي نه مستلزم حصر قضا در علم ذاتي است و 
نه موجب قدم ذاتي مطلق قضا است، زيرا علم قضائي 
كه لازم ذات واجب باشد، حتماً به قدم ذات واجب 

نكته آخر اينكه، صدرالمتألهين در  .است، نه بالذات
تفسير خويش قضاي را مرادف و مقارن با قدر ياد 

 .انه خروج هر دو از متن ذات ازلي استكرده كه نش
پس قضا نه منحصر در علم ذاتي است كه عين عنايت 
ازلي باشد و نه منحصر در علم فعلي  است  كه 
خارج از ذات باشد، بلكه در اصطلاح حكما قابل 

بنابراين، نقد علامه . انطباق بر هر دو قسم است
شان طباطبائي بر صدرالمتألهين  وارد نيست و آنچه اي

اند، اولاً در مورد قضا ناظر به  در اسفار بيان كرده
ثانياً راجع به ذاتي بودن . وحدت قضا و عنايت نيست

قضاي نيست؛ ثالثاً بازگشت به حصر قضا در علم  
  .نمي كند ذاتي ازلي

از نظر صدرالمتألهين عرش به جهت بساطتش    
صورت عقل كلي و روح اعظم است كه محل قضا 

صورت نفس كلي است، كه محل قدر است و كرسي 
از ديدگاه علامه طباطبائي معناي . و لوح محفوظ است

كرسي احاطه علم تفصيلي حق تعالي به اشيا است و 
طور كه هر چيزي در  هر چيزي در كرسي است، همان

عرش است؛ منتها در كرسي به نحو اجمال و در 
عرش به نحو تفصيل است، بنابراين كرسي، مقام 

افتن و جدا شدن انواع گوناگون از وجود تفصيل ي
اي  باشد، اما عرش مقام نهان و پوشيده منبسط مي

است كه در آن تفاصيل جمعند و روابط آنها آشكار 
كرسي و عرش، هر دو يك چيز  بنابراين،. گردد مي

هستند، يك چيز كه ظاهر و باطني دارند، ظاهر آن 
 .كرسي و باطن آن عرش است
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